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روش های تربيت اخلاقی از ديدگاه اسلام
اصغر اخوی*

چكيده
خداوند متعال انسان را خلق نمود و اسباب هدايت او را با ارسال پيامبران و انزال 

انجام اعمال نيكو و گرايش فطري  نياز به اخلاق و  كتب آسماني فراهم ساخت. 

راه هاي  خداوند  است  شده  موجب  كمال  و  سعادت  فضيلت،  سوي  به  انسان 

رسيدن به اين امور را نيز در دسترس همگان قرار دهد.

از ديدگاه اسلام، اخلاق، جزيي از دين است و مباني، اصول و روش هاي خود را از 

دين می گيرد. اسلام با تبيين دقيق مباني، اصول و روش هاي تربيت اخلاقي، نقش 

عمده اي در سازندگي روح و روان آدمي ايفا نموده است. 

او  و  مي دهد  قرار  آدمي  اختيار  در  كمال  و  فضيلت  از   كاملي  نمونه هاي  اسلام 

را در انتخاب آنها آزاد مي گذارد. اسلام افزون بر مباني، در اصول و روش ها و 

شيوه هاي دست يابي به فضايل اخلاقي و رفع رذايل اخلاقي تأثير شگرفي دارد. 

براي وصول به مباني و اصول،  اسلام روش هايي نيز بيان مي دارد كه مهم ترين آنها 

عبارت اند از: روش اعطاي بينش، روش مطالعه و تفكر، روش تذكر و يادآوري 

نعمت ها، روش اعتدال و توازن، روش تغافل، روش ايجاد انگيزه و روش الگويی. با 

اجراي اين روش ها، مربي و متربي مي توانند به كسب فضايل اخلاقي و رفع رذايل  

اهتمام  اخلاقي  بعد  الهي در  اجراي دستورهای  به  و  نايل گردند  اخلاقي  موانع  و 

كافي داشته باشند.

واژگان كليدی: تربیت اخلاقی، اخلاق، تربیت، اهداف تربیت، روش تربیت.

_______________________________________

*دانش پژوه دکتری فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی.
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مقدمه
طبیعت  نیکي  یافتن  واقعیت  براي  زمینه  کردن  فراهم  از  است  عبارت  اخلاقي  تربیت 
انسان، پیدا شدن و به کار آمدن وجدان اخلاقي فرد، به گونه اي که خود بتواند با تکیه بر 
درون مایه هاي فطري خویش، آنچه خیر و فضیلت است، کشف کند و آنچه ناپسند و شر 

است، رفع نماید.
بنابراین، تربیت اخلاقي در زمینه ی کسب فضایل و خوبي ها و رفع رذایل و بدي ها مطرح 
مي گردد و این مطلب با »اخلاق« ارتباط وثیقي دارد، زیرا اخلاق در لغت به معناي خُلق و 
خوي و طبیعت باطني و سرشت دروني آمده و در اصطلاح، ملکه اي است که در نفس انسان 
پدیدار می شود و موجب مي گردد افعال نفس، با سهولت و بدون نیاز به فکر صادر شوند. 
در تربیت اخلاقي، زمینه ی بروز این گونه افعال فراهم مي شود و در نتیجه ی آن، از کارهاي 

ناپسند و غیرمعقول نیز پرهیز مي گردد.
از نظر اسلام، اخلاق، جزیي از دین است و دین، سرچشمه و منشأ اخلاق به شمار می رود و 
انسان ها با عمل به دین مي توانند در کسب معرفت هاي اخلاقي و عمل به آنها توفیقات لازم 
را به دست آورند. در تربیتِ اخلاقيِ افراد نیز در دو جنبه ی نظري و عملي، می توان از دین 
مدد گرفت. اسلام در مباني اساسي تربیت اخلاقي به روح و جسم آدمي توجه دارد و بیان 
مي کند که انسان فقط جسم نیست، بلکه داراي بعد روحي و معنوي به نام نفس، دل، جان 
و هر تعبیر دیگري می باشد که براي آن بیان، اسلام به کمال جویي و فضیلت خواهي آدمي 
توجه دارد. انسان فطرتاً به سوي کمال و فضیلت رهسپار است و هر چیزی را کامل تر بیابد، 

جذب آن شده، براي به دست آوردن آن می کوشد.
اسلام به کرامت انسان توجه دارد. کرامت و عزت نفس، از مسائل مهمي است که در جاي 

جاي معارف الهي وجود داشته، نقش اساسي در حیات معنوي انسان ایفا می نماید.
را  قدرتي  و هیچ  و جهان مي داند  را خالق هستي  متعال  قادرِ  اسلام، خداوندِ  دین مبین 
بالاتر از آن فرض نمي کند. در عین حال، به اختیار آدمي نیز توجه دارد. انسان مختار است 
درباره ی خویش تصمیم بگیرد؛ حال هدایت مي شود و در مسیر اصلي الهي گام برمي دارد 
یا براساس ناداني و غفلت به گمراهي کشیده مي شود و از مسیر هدایت دور مي گردد؛ »اناّ 
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بیل امِّا شاکِراً امِا کَفُوراً«. انسان با اختیار خویش می تواند از هدایت الهي برخوردار  هَدَینْاهُ السَّ
شود و شکرگزار نعمت هاي الهي گردد یا کفران کند و به کارهاي ناپسند روي آورد.

اسلام در زمینه ی تربیت عملي انسان نیز راه هاي مختلفي ارائه مي نماید. اگر انسان به خود 
و پیرامونش توجه کند و شناخت کاملي از دنیاي وجود خود و جهان پیراموني داشته باشد، 
به قلّه ی سعادت نائل مي گردد؛ »مَنْ عَرَفَ نفَْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبهّ«. اگر آدمي به تاریخ زندگي 
انسان ها توجه داشته باشد و آن را با دقت نظاره کند، هدایت ها و گمراهی ها را تشخیص 
خواهد داد و به راحتي مي تواند از تاریخ پند بگیرد و اگر به پندها و اندرزهاي بزرگان دین 
توجه و به آنها عمل کند، در زندگي دنیا و آخرت سعادتمند خواهد گشت و اگر فضایل و 
خوبي ها را درک نموده، آنها را در زندگي به کار گیرد  و رذایل و پستي ها را بشناسد و از 
آنها پرهیز نماید، از سلامت روحي و معنوي بالایي برخوردار گشته، به هدف نهایي خلقت 

خویش، یعني قرب الي الله، نائل مي گردد.
مي دانیم که مسائل و موضوعات و مصادیق گوناگون اخلاقي، ریشه در سرشت و فطرت 
انسان دارند و عقل و وجدان بشري گواهي مي دهند که همه ی انسان ها به بعضي امور میل 
و علاقه داشته، به انجام بعضي کارها اهتمام و رغبت بیشتري از خود نشان مي دهند و از 
سوی دیگر، از بعضي کارها پرهیز مي کنند و از انجام آنها نفرت دارند. عُقلا نیز کساني را 
که اعمال خیر و نیك را انجام مي دهند، تحسین و تشویق می کنند و افرادي را که به انجام 
کارهای ناپسند مبادرت می ورزند، ملامت و سرزنش می نماید. از سوی دیگر، در هر مکتب و 
فرهنگي، ملاک تشخیص خوب از بد و خیر از شر فرق می کند؛ گاهي، ملاک، سود شخصي 
است و گاهي، سود ملّي و جمعي و گاهي نیز با توجه به نگرش و جهان بیني خاصي که بر 
جامعه و فکر آنها حاکم است، رسیدن به کمال و در ادیان الهي نیز ملاک، رسیدن به کمال 

واقعي، که قرب به خداست،  مي باشد.
روشن  براي همگان  را  اخلاقي  فضیلت  واقعي  و ملاک  معیار  اسلام،  ویژه  به  الهي،  ادیان 
مي سازد و افراد را به سوي کسب آنها، به منظور رشد و تعالي بیشتر و رسیدن به کمال 
ترغیب و هدایت مي نماید و چون دین  با توجه به تمام شرایط روحي و جسمي افراد، براي 
پسندیده  و  مطلوب  خواسته هاي  و  نیازها  همة  دربردارنده ی  شده،  نازل  انسان ها  تکامل 
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انساني و روش هاي ارضاي آنهاست و پشتوانه ی محکم و ثابتي براي اصول کلي ارزش هاي 
و سالم  زندگي درست  آن  بدون  و  است  نیازمند  آن  به  بشر  که  به شمار می رود  اخلاقي 

نخواهد داشت.
دین داري، عامل اساسي و کلیدي برای حفظ و رشد مسائل اخلاقي در عرصه هاي فکري، 
او را به طور  احساسي و رفتاري مي باشد و تنها اسلام مي تواند نیازهاي واقعي و طبیعي 
معقول و منطقي برآورده سازد و مشکلات و معضلات او را در همه ی زمینه ها، با بهره گیري 
از روش هاي منطقي و درست برطرف نماید و زمینه  ی سعادت آدمي را فراهم آورد؛ بنابراین، 
به نظر مي رسد مي توان زمینه ی بیشتري براي معرفي و احیای دین و معنویت فراهم ساخت 
و توجه افراد را به فضایل اخلاقي بیشتر نمود و آنان را از خطرات بالفعل و بالقوه ی جامعه ی 
مدرن و دنیاي معاصر، که آمیخته با انواع بحران ها و آسیب هاي اخلاقي است، آگاه ساخت 
و آن گاه از نسلي سالم و جامعه اي پویا و دین دار بهره مند شد و از گرایش نسل جدید به 
انواع تجمل گرایي، شهوت زدگي و گرایش هاي عمیق به فرهنگ هاي منحط غربي و دیگر 
بحران هاي سیاسي، اقتصادي،  اجتماعي و... جلوگیري نمود و راه دین داري و بهره وري از 
موفقیت،  تا، همیشه، شاهد  آنها هموار ساخت  براي  را  اسلام  دیني  و  اخلاقي  ارزش هاي 

سعادت و پیروزي هر چه بیشتر نسل جدید در همه ی زمینه هاي زندگي بود.
هدف از این پژوهش، ارائه ی راهکارها و پیشنهادهاي علمي و عملي و راه حل هاي مناسب 

براي بهره  بردن از اسلام در زمینه ی تربیت اخلاقي می باشد.
ابتدا، لازم است برخی از مفاهیم و واژه های اصلی تحقیق از قبیل تربیت، اخلاق و تربیت 

اخلاقی تعریف شود.

1.تربيت1
واژه ی تربیت در لغت، داراي معاني متعددي است:

آموختن،  دادن،  پرورش  پرورش،  آموختن،  به کسي  را  اخلاق  و  آداب  پروراندن،  پروردن، 
پرورش بدن به وسیله ی انواع ورزش،  تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تغذیه و مراقبت 

1.  Education
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کودک را عهده دار شدن و به دقت او را سرپرستي کردن، از این معاني است.
تربیت، در اصطلاح نیز داراي تعاریف متعددی است:

»تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب،  ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمك به 
شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهاي نهفته اش را در تمام ابعاد وجود و به طور هماهنگ 

پرورش داده،  شکوفا سازد و به سوي هدف و کمال مطلوب، تدریجاً، حرکت کند«.
عده اي تربیت را مجموعه راه ها و روش ها مي دانند و مي گویند:

»تربیت، مجموعه راه ها و روش هایي است که شخص براي رشد و تکامل توانایي ها، نظرات و 
اشَکال دیگر رفتارش، که در جامعه ی وي ارزش مثبت دارند،  در پیش مي گیرد«.2

»تربیت همانا کشاندن آدمي است به سوي ارزش هاي والاي انساني، چنان که آن را بفهمد، 
بپذیرد،  دوست بدارد و به کار آورد«.3

این تعریف به چند جنبه ی مهم تربیت اشاره دارد: نخست این که تربیت، یعني هدایت 
و سوق دادن افراد به ارزش ها و نه کشاندن آنان به هر چیزي که تأثیر خاصي در زندگي 

انسان نداشته باشد.
دوم این که به فهم و درک نیز اشاره دارد که در تربیت بسیار حائز اهمیت است. اگر درک 
و فهم در تربیت مطرح نباشد، بار آوردن معنا می یابد که هر انسان همانند گیاه و حیوان، 

بدون هیچ توجهي، تن به هر کاري مي دهد و مورد پرورش قرار مي گیرد.
ارائه ی  از  انسان پس  انتخاب است؛ هر  به پذیرش و  این تعریف، اشاره  مسئله ی سوم در 
راهنمایي و آموزش و تحت پرورش کسي قرار گرفتن، راه پذیرش و انتخاب برایش باز است 

و آزادانه مي تواند رفتار یا گفتار ارائه شده را انتخاب کند و بپذیرد.
مسئله ی چهارم، علاقه مند بودن به آن گونه تربیت است؛ انسان آزادانه و آگاهانه و با شوق 
و علاقه تن به تربیت خاصي مي دهد و موجب پایداري رفتار یا گفتار مزبور در وی مي گردد 

و خود را ملزم به رعایت آن مي نماید.
مسئله ی پنجم به کار بستن چیزی می باشد که از دیگران فراگرفته است؛ اگر انساني گونه ی 

2.   شعاري نژاد، علي اکبر، فرهنگ علوم رفتاري،  ص130.
3. نقیب زاده، میرعبدالحسین، نگاهي  به فلسفه ی آموزش و پرورش، ص 19.
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خاصي از تربیت را قبول کند و دروني نماید، در زندگي خویش نیز آن را به کار مي بندد و 
این نشانه ی تربیت یافتگي اوست.

2.اخلاق
اخلاق جمع خُلقْ است و در لغت معاني گوناگونی دارد:

خوي،  طبیعت باطني،  سرشت دروني،  سجیه.

معاني و تعاريف اصطلاحي اخلاق
واژه ی اخلاق نیز برحسب بینش ها و نگرش هاي گوناگونی که در فرهنگ ها و جوامع مختلف 

وجود دارد،  تعاریف زیادي برایش بیان شده است که به برخي از آنها اشاره مي گردد.
الف. عده اي اخلاق را صفات انساني ذکر نموده اند که در نفس،  راسخ و پایدار است:

1. »اخلاق به دسته اي از صفات انساني گفته مي شود که در نفس انسان،  راسخ و پایدار 
است و شخصي  که  چنین  صفتي دارد، کارهاي مطابق و متناسب  با این  صفت  را بدون تأمل 

و تفکر انجام  مي دهد«.4
2.  » اخلاق، ملکه اي است که در نفس انسان پدیدار مي شود و موجب مي گردد که افعال 

نفس، با سهولت و بدون نیاز به فکر و ترّوي از آن صادر شوند«.5
3. » مرحوم فیض کاشاني« نیز همین معنا را بیان کرده است و به همین دلیل، اخلاق را به 

دو بخش تقسیم مي کند:
»ملکاتي که سرچشمه ی پدید آمدن کارهاي نیکو ست، اخلاق خوب و ملکات فضیله نامیده 

مي شود و آنهایي که منشأ اعمال بد است،  به آن اخلاق بد و ملکات رذیله مي گویند«.6
با توجه به تعاریف و معاني مذکور، مي توان گفت:

»اخلاق در لغت جمع خُلق،  به معناي خوي،  طبیعت باطني و سرشت دروني آمده است و 
در اصطلاح نیز ملکه اي است که در نفس انسان پدیدار می شود و موجب مي گردد که افعال 

4. فایضي،  علي و آشتیاني،  محسن، مباني تربیت و اخلاق اسلامي، ص 175.
5. باقري، خسرو، مباني و شیوه هاي  تربیت اخلاقي، ص 22.

6.  فیض کاشاني، حقایق،  ص 54.
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نفس، با سهولت و بدون نیاز به فکر و اندیشه صادر شوند«.7
وجه ترجیح این تعریف این است که اول، اخلاق را ملکه و صفت راسخ دروني مي داند، نه حالت 

یا عادتی زودگذر که بر اثر احساسات یا غرایز آني به وجود آمده است و سریع از بین برود. 
دوم، فقط به جنبه هاي مثبت اخلاق )فضیلت( اشاره ندارد، بلکه هر صفتي که در انسان 

شکل بگیرد و رفتارهایي از آن بروز کند، اخلاق به شمار می رود.
سوم، اشاره دارد به این که رفتارها بدون نیاز به فکر، اندیشه و تأمل از انسان صادر مي شود؛ 
از این رو، برخي اعمال ظاهري، ریاکارانه، فریبکارانه و عمدي که براي جلب توجه دیگران 

یا به دست آوردن منافع مادي انجام مي شود، از این امر خارج مي گردد.

3.تربيت اخلاقي
براي تربیت اخلاقي، با توجه به تعریف و برداشتي که از مفهوم تربیت و اخلاق وجود دارد 

و قدری در مباحث پیش توضیح داده شده،  تعاریفي ارائه گشته است:
الف. بعضي تربیت اخلاقي را آموزش یا تلقین برخي مفاهیم و قواعد مي دانند و معتقدند:

1. »تربیت  اخلاقي،  آموزش  رسمي  یا ضمني  اصول  و  قواعد اخلاقي  در داخل یا خارج از 
مدرسه را گویند«.8

2. »تربیت اخلاقي یعني تلقین مبادي اخلاق و القای مباحث علم اخلاق«.9
براي پرورش استعدادهاي روحي و  ایجاد زمینه و بستر  را  نیز تربیت اخلاقي  ب. عده اي 

اخلاقي انسان مي دانند:
1. »تربیت اخلاقي ناظر بر پرورش استعدادهاي روحي و اخلاقي است که مشتمل بر اصلاح 

درون و تهذیب نفس می باشد و مقدم بر آموزش هاي فکري است«.10
2. »تربیت اخلاقي فراهم نمودن زمینه اي است براي واقعیت یافتن نیکي طبیعت انسان، 
پیدا شدن و به کار آمدن وجدان اخلاقي فرد تا با تکیه بر درون مایه هاي فطري خویش، 

7. ابن مسکویه، تهذیب الاخلاق، ص 25 و نراقي، ملامهدي، جامع السعادات، ص24.
8. شعاري نژاد،  علي اکبر، فرهنگ علوم رفتاري، ص 246.

9.  عبدالفیظ احمد علاوي البریزات، نظریة التربیتة الُخلقیه عندالامام الغزالي، ص17.
10. سادات،  محمد علي، اخلاق اسلامي،  ص 24.
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آنچه خیر و فضیلت است، کشف کند«.11
از تعاریف بالا نتیجه گرفته مي شود که تربیت اخلاقي فرایندي است برای شکوفاسازي و 
فراهم کردن زمینه ی پرورش فضایل اخلاقي در فرد و واقعیت یافتن نیکي طبیعت انسان 
 تا با تکیه بر درون مایه هاي فطري خویش، آنچه خیر و فضیلت است، کشف کند و از آنچه 

شر و بدي است، بپرهیزد.
باید توجه داشت که تربیت اخلاقي، آموزش اطلاعات و انتقال پیام هاي اخلاقي یا تلقین 
برخي مفاهیم نیست، بلکه ایجاد زمینه و بستر براي رشد و هدایت طبیعت نیك انسان، به 

منظور کسب فضایل و رفع رذایل مي باشد.
به نظر می رسد این تعریف، با قیودي که بیان شد، مي تواند مناسب  باشد، زیرا تربیت اخلاقي 
درصدد هدایت، رشد و تعالي بشر، با استفاده از برخي روش ها و اصول است، نه آموزش 
صرف یا القای برخي مطالب. در تربیت اخلاقي، توجه به فطرت آدمي ضرورت دارد و بدون 

تکیه بر درون مایه هاي فطري انسان، تربیت اخلاقي در فرد مؤثر نخواهد افتاد.

اهداف تربيت اخلاقي
هدف از تربیت اخلاقي این است که بتوانیم انساني چندبعُدي پرورش دهیم؛ انساني که 
بتواند از احساسات، عواطف، شناخت و ادراکات قوي و لازم برخوردار گردد و بر هواي نفس 
خویش تسلط یابد و قواي موجود نفس را اعتدال بخشد و از آنها درست استفاده نماید. 
هدف از تربیت اخلاقي، پاک ساختن روح و روان آدمي از آلودگي هاست و در اسلام، هدف 
برای  خداوند  دستورهاي  انجام  و  الهي  اخلاق  به  انسان  شدن  متخلق  اخلاقي،   تربیت  از 
سازندگي روح و روان آدمي است تا با تحقق آن، به قرب الهي نائل گردد. »هدف از تربیت 
اخلاقي در اسلام، افزایش مراتب و درجات قلبي در سایه ی معرفت الهي است تا شخص 

شایستگي لازم را براي تقرب به خدا به دست آورد«.12

11. مرکز جهاني علوم اسلامي، درآمدي به نظام تربیتي اسلام،  ص 14.
12. سادات، محمدعلي، اخلاق اسلامي،  ص 33.
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هدف نهایي دین و اخلاق، پرورش انسان هایي هدایت یافته، پاک و مبرّا از هر گونه آلودگي، 
به منظور رسیدن به هدف نهایي خلقت، یعني قرب الي الله، مي باشد.

به نظر مي رسد با توجه به دیدگاه اسلام درباره ی انسان، باید از کودکي اخلاق لازم را به وی 
آموخت. مي توان مسائل اخلاقي را با بازي و سرگرمي هاي مفید، مسافرت ها، اردوها و... و 
همچنین با عادت دادن و آموختن بسیاري از امور اخلاقي، زمینه هاي تخلُّق به اخلاق الهي 
را در کودکان ایجاد نمود. پس از آن که به نوجواني گام گذاشتند، با توجه به زمینه هاي 
فهم و درک معارف اخلاقي، مي توان یکسري از قضاوت ها و استدلال های اخلاقي را به آنان 
آموخت و براساس این، زمینه هاي پرورش فضایل اخلاقي را در آنان ایجاد کرد. در جواني 
نیز ارائه ی الگوهاي لازم اخلاقي و روبه رو ساختن افراد با نتایج و آثار عملي کسب فضایل و 
رفع رذایل اخلاقي مي تواند بسیار مؤثر و سودمند باشد. به هرحال، باید از هر گونه تحمیل و 
الزام پرهیز کرد و زمینه هاي اختیار و انتخاب افراد را فراهم ساخت و از تلقین ها و عادت هاي 

ناپسند و اجباري پرهیز نمود تا نتیجه ی منفي نصیب مربیّان نگردد.13

روش ها و شيوه های تربيت اخلاقی
روش ها عبارت اند از مجموعه فعالیت ها و تدابیری که فرد را به اهداف معینی می رساند؛ به 
تعبیر دیگر، روش ها، دستورالعمل های جزیی تر برای عمل هستند که به ما می گویند برای 

رسیدن به مقصد و مقصود مورد نظر چه باید کرد. 
گاهی، بین روش و شیوه فرق قائل می شوند؛ برای نمونه، شیوه ها جزیی تر از روش ها هستند، 
روش ها مربوط به شیوه ی انجام عمل هستند، ولی شیوه ها کارهایی هستند که ما را به هدف 

می رسانند.
در این بخش، به برخي از شیوه ها و روش های مربوط به تربیت اخلاقي اشاره می شود.

13. در کتاب مراحل تربیت، نوشته ی »موریس دبس«، ترجمه ی »علي محمد کاردان«، بخشي از مراحل 
تربیت اخلاقي در کودکي، نوجواني و جواني بیان شده است که مطالعه ی آن را به علاقه مندان توصیه 

مي کنیم.
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1. روش  اعطاي بينش
یکي از روش هایي که در تربیت اخلاقی مطرح می باشد، روش اعطاي بینش است.

اگر انسان از قواي نفس خویش و تغییر و تکامل آن آگاهی یابد، تأثیر بسزایي در زندگي 
او خواهد داشت.

 بشر ـ هر چند در علوم و معارف به پیشرفته ترین مراحل رسیده باشد ـ در شناخت درست 
راه و رسم زندگاني  بسیار عاجز و ناتوان است؛ به همین دلیل، خداوند در نهاد بشر،  گرایش 
و ضرورت راهبري هاي دیني را سرشته است و انسان فطرتاً  احساس نیاز به دین مي نماید 
تا بتواند خود و قوای درونی خویش و خالق هستی و فضایل و رذایل را در مسائل اخلاقی 

به خوبی بشناسد.
تربیت و پرورش انسان و سوق دادن او به سوي کمال، در درجه ی نخست، در گرو شناخت 
دقیق و آگاهي از همه ی استعدادها و نیروها و گوشه و زوایاي وجودش مي باشد. تا انسان 
و قوت ها و ضعف هایش به خوبی شناخته نشود، نمي توان به پرورش استعدادهاي او امید 

داشت و او را برای رسیدن به کمال مطلوب یاري نمود.
ولی  می باشد،  وابسته  انسان  کامل  و  دقیق  شناخت  به  تربیتي،  روش های  همه ی  اثربخشی 
شناخت کامل انسان و کمالات وجودي او از عهده ی عقل و دانش بشري، به تنهایی، خارج است.

به گواهي عقل و تجربه، تدوین برنامه ای همه جانبه که راه و رسم زندگي انسان را در همه ی 
زمینه ها دربر  گیرد و همه ی عوامل مؤثر در تربیت انسان را تحت کنترل و مراقبت در آورد، 

جز در صلاحیت دین آسماني، که اتصال به سرچشمه ی علم نامتناهي الهي دارد، نیست.
»اخلاق، بدون داشتن عقاید دیني و دست کم بدون اعتقاد به خدا و قیامت، که بین همه ی 

ادیان الهي مشترک است، بدون بنیان می باشد«.
»رابطه ی اخلاق و دین بدین معناست که باید حداقل بخشي از دستورهای اخلاقي را از دین 

گرفت و براي تعیین بعضي از احکام اخلاقي، باید متوسّل به وحي شد«.14
خودشناسي، از موضوعات مهم و روش هاي اساسي دین مبین اسلام در معرفي فضیلت و 
کمال است.  انساني که خود را بشناسد، در معرفي ویژگي هاي انساني به دیگران نیز کمك 

14. همان، ص 196.



59

مي نماید. انسان باید بداند از چه قوا و نیرویي برخوردار است و غرایز، کشش ها و میل هاي 
دروني او، وی را به چه امري فرامي خواند و در آخر نیز باید به دنبال چه باشد و آن گاه 
که خود را بشناسد، معرفت،  در تربیت او و همچنین در تربیت نمودن دیگران نقش اصلي 
دارد. صفات و استعدادهاي مثبت و منفي در انسان به ودیعت نهاده شده است که برخي از 
آنها جنبه ی اکتسابي و برخي دیگر نیز زمینه هاي موروثي دارد. کسي که دست به تهذیب 
و اصلاح اصولي مي زند،  در واقع، سنگِ بناي سعادت نسل آینده را نیز پي ریزي مي کند و 
موجب مي شود آنان به سوي کمال و سعادت سوق داده  شوند )یعني زمینه هاي مثبت را 
ایجاد مي کند( و همین طور کسي که از سازندگي خود غفلت مي ورزد و دل به امیال نفساني 
و شیطاني مي سپارد، نه تنها خود، که اعقاب و نسل خویش را نیز آلوده مي گرداند و اصلاح 
و تکامل را براي آنان مشکل تر مي سازد.15 با این حال، انسان در فضایل اکتسابي و تحصیل 
صفات، فضیلت و کمال، بصیرت و آگاهي لازم را دارد و آنها را از روي عقل و اراده و با تحمل 
رنج و زحمت تحصیل مي کند؛  از این رو، این صفات پشتوانه ی محکم تري در انسان دارند.

به  و  برمي آید  خویشتن  از  مراقبت  و  خودشناسي  عهده ی  از  انسان  که  گاه  آن  بنابراین، 
ویژگي هاي ارثي و اکتسابي خویش توجه مي کند، در راه تعلیم و تربیت دیگران، به ویژه 
تربیت اخلاقي آنان، کوشیده، راه هاي کسب معرفت اخلاقي و دیني را به آنان مي آموزد و 
آنان را در رسیدن به اهداف متعالي اسلام راهنمایي و ارشاد مي کند. انساني که درصدد 
کسب فضایل و کمال باشد، باید راه هاي به  دست آوردن و همچنین حفظ و نگه داري آنها 

را بداند و آفات آن را بشناسد و این مسائل را به دیگران نیز بیاموزد. 
بنابراین، توجه به خود و حالات و صفات خویش و مراقبت بر اعمال، رفتار و گفتار خود، از 

عوامل مهم حفظ و نگه داري فضایل و کمال به شمار می رود. 
انسان براي این که بتواند فضیلت و کمال را بشناسد، ابتدا باید خود را بشناسد، یعني نوعی 
درون نگري در خود انجام دهد. خودشناسي وسیله اي براي شناخت حق و حقیقت است که 

به دنبال آن فضیلت هاي اخلاقي و سرانجام، کمال انساني برایش آشکار مي گردد.

15. سادات، محمدعلي،  اخلاق اسلامي،  ص257.
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»شهید مطهري« در این باره اظهار مي دارد:
»انسان با توجه به نفس، الهامات اخلاقي را دریافت مي کند و این الهامات این طور نیست 
که حتماً کسي درسي را به گوش انسان گفته باشد، بلکه همان درکِ "خود"کافي است 
براي این دستور که انسان این کار را باید بکند و آن کار را نباید بکند و این است معناي 
"و نفَسٍ و ماسوّیها، فَالَهَمَها فُجُورَها و تقویها، قَد افََلحَ مَنْ زکّیها و قَدْخابَ مَن دَسّیها"16«.17

»آیت الله مصباح یزدي« نیز در این باره معتقد است: 
»براي موجودي که فطرتاً داراي حب ذات مي باشد، کاملًا طبیعي است که به خود بپردازد 
و درصدد شناختن کمالات خویش و راه رسیدن به آنها برآید... اصراري که ادیان آسماني و 
پیشوایان دیني و علمای اخلاق به خودشناسي و خودپردازي دارند- همگي- ارشادي است 
فراموش  را لازمه ي  به همین حقیقت فطري و عقلي. قرآن شریف، فراموش کردن نفس 
کردن خدا و به منزله ی عقوبت همین گناه معرفي مي فرماید: "وَ لاتکَُونوُا کَالذّینَ نسَُواالله 
فَأنسَْاهُم انَفُسهم؛18 مانند کساني نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم خودشان را 

از یادشان برد"«.19
گردد،  نیازمند  الهي  هدایت  مشمول  و  برسد  یقین  و  ایمان  مقام  به  بخواهد  انسان  اگر 

شکستن مرزهاي ناداني و دست یابي به سرچشمه ی دانش است:
»انِمّا یخَْشَي الله مِنْ عِبادِهِ العُْلمََاء؛20

 از بندگان خدا تنها کساني که عالم و دانا هستند، از او مي ترسند«.
آگاهي از ارزش هاي اخلاقي و معنوي و به کار بستن آنها سبب مي گردد انسان از اموري که سبب 
تباهي روح و شخصیت او مي شود، بپرهیزد و خود را به فضایل اخلاقي بیاراید. امام کاظم7 

واجب ترین علم را علم به تهذیب اخلاق دانستند و فرمودند:
» لازم ترین علم براي تو علمي است که تو را به پاکسازي دل و تهذیب باطن رهبري کند و 

16. شمس: 7 – 10.
17. مطهري، مرتضي، تعلیم و  تربیت در اسلام، ص237.

18. حشر: 19.
19. خودشناسي براي خودسازي، ص4.

20. فاطر: 28.
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فساد و تباهي دل را براي تو آشکار سازد«.21
» آنچه، ابتدا، در هر نظام اخلاقي از قبیل اخلاق دیني مطرح مي شود، داشتن آگاهي و دانش 
به عمل اخلاقي است. اعمالي که در حیطه ی آگاهي ما قرار مي گیرند، از پشتوانه ی اخلاقي 
و ارزشي برخوردارند و رفتارهاي غیرآگاهانه چون ارادي نیستند و از روي اختیار و آگاهي 

از فرد صادر نمي شوند، قابلیت انتساب اخلاقي به عامل خود را ندارند«.22
مربیان اخلاق وظیفه دارند متربیان را از این امور آگاه نموده، اطلاعات لازم را در اختیار 

آنان قرار دهند.

2. روش مطالعه و تفكر
آدمي  بخشید.  تعقل  و  تفکر  نیروي  او  به  و  آفرید  اندیشه  و  فکر  داراي  را  انسان  خداوند 
مي تواند با استفاده از روش مطالعه و تفکر در امور اخلاقي، فضایل و رذایل را بشناسد و 
زمینه ی اختیار خویش را فراهم سازد. انسان با مطالعه درباره ی منشأ و آثار مسائل اخلاقي 
و تفکر درباره ی نتایج انجام یا ترک آنها، مي تواند به قدر توان و وُسع خویش، از این امور 
اطلاعات به دست آورد. مطالعه ی کتاب هاي آسماني مانند قرآن کریم و توجه به سخنان 
او،  استعدادهاي  و  و شرایط  امکانات  و  آدمي  درباره ی خلقت  تفکر  و  الهي  اولیای  و  انبیا 
مي تواند بینش و شناخت کافي به انسان بدهد و او را از سردرگمي و انحراف نجات دهد. 
شناخت امیال باطني )غرایز، عواطف، احساسات و...(، زمینه هاي اختیار را براي انسان آماده 
به  اصلي  مسیر  در  را  آنها  مي تواند  گرایش های خویش،  انواع  شناخت  با  انسان  مي سازد. 

جریان اندازد و از افراط و تفریط در رفع و ارضای نیازهاي دروني بپرهیزد.
انسان براي این که بتواند از نیروي اختیار و اراده ی خویش بهره  بگیرد، نیازمند شناخت و 
داشتن قدرت لازم است. روش هاي متعددي برای این کار  وجود دارد که بهترین آنها، روش 
مطالعه و تفکر است. به یقین، به منظور به دست آوردن شناخت و معرفت لازم از تکالیف، 
وظایف و مسئولیت هایي که برعهده ی انسان گذاشته شده، تفکر و مطالعه بسیار مؤثر است. 

21. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج1، ص220 ) به نقل از اهداف تربیت از دیدگاه اسلام،  دفتر همکاري 
حوزه و دانشگاه،  ص104(.

22. اهداف تربیت از دیدگاه اسلام، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ص124.
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خداوند نیز به این نکته ی مهم توجه داشته، قدرت مطالعه و تفکر و قوه ی پرورش عقل را 
در اختیار آدمي گذاشته است  تا او افزون بر برخورداري از رشد جسمي و نباتي خود، به 

رشد معنوي و روحي و تکامل نفساني خویش نیز نائل شود.
» یکي از عوامل رشد تفکر در انسان و توسعه ی دیدگاه هاي او،  تعالیم حاصل از وحي است. 
نقش وحي در هدایت، مطلع ساختنِ او از اهداف مورد نظر آفریننده ی اوست. رشد و تکامل 
با وضعیت فرهنگي اش، از دقایق خلقت و آفرینش  انساني ایجاب مي کند که او متناسب 

جهان هستي آگاه شود«.23
» انسان از حیث خلقت، داراي استعدادها و توانایي هاي خاصي است و رفتارها و شخصیت 
وي تحت تأثیر عوامل ارثي و فرهنگ حاکم بر محیط زندگي اوست؛ بنابراین، ناچار است از 
ابزار اراده و اختیار براي دست یابي به هدف نهایي بهره گیرد. شناخت اوصاف و ویژگي هاي 
تعالي  و  کاستي ها  جبران  براي  راهي  اخلاقي،   و  قوت شخصیتي  و  نقاط ضعف  و  دروني 

ارزش هاي دروني است«.24
بیان شد که گرایش آدمي به فضایل اخلاقي از قبیل عدالت،  صداقت،  امانت داري،  وفاي به 
عهد و... انکارناپذیر است، ولی آنچه انسان را در رسیدن به این گرایش ها کمك مي کند، 
انسان،  زندگي  سیر  مي باشد.  آنها  به  عمل  مفید  نتایج  درباره ی  تفکر  و  فضایل   شناخت 
نشان دهنده ی ترجیح فضایل بر رذایل است؛ از این رو، در تمام دوران،  خداوند به وسیله ی 
انبیا  و رسولان خویش،  راه مستقیم را به بندگان خود یادآوري کرده و آنها را به تفکر و 
مطالعه ی دقیق در پیمودن این راه ها تشویق نموده و هیچ گاه اجبار و اکراهي در انتخاب 
راه بر آنها تحمیل نکرده است، چنان که در آية الكرسي، از سوره ی بقره بیان مي دارد: 0»لا 
َ الغَيّ«.  راه رشد و هدایت به درستي تبیین شده است و  شْدُ مِن   اکِْراهَ فيِ الدّین قد تبَیَّنَ الرُّ

انسان مي تواند با فکر و اندیشه ی خویش، آن را انتخاب و اختیار کند.
بنابراین، اگر انسان بخواهد از اختیار خود به خوبي استفاده نماید، ضروري است شناخت 
کافي از توانایي ها، استعدادها و ضعف هاي خود داشته باشد و این امر با »مطالعه و تفکر« 

23. همان،  ص 106.
24. همان،  ص 14.
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محقق می گردد. اگر انسان درباره ی توانایي ها و ضعف هاي خود مطالعه و تفکر کند،  به همان 
مقدار با تکالیف، وظایف و مسئولیت هاي خویش آشنا مي شود و با استفاده از شناخت و 
قدرت خویش، به آنها عمل می نماید و وظیفه اي بیش از آن بر دوش او سنگیني نمي کند. 

3.روش تذكر و يادآوري نعمت ها
امام خمینی;، درباره ی »تذکر« اظهار مي دارند:

»از اموري که انسان را معاونت کامل مي نماید در مجاهده با نفس و شیطان و باید انسانِ 
سالك مجاهد خیلي مواظب آن باشد، تذکر  است و آن عبارت است از یاد خداي تعالي و 
نعمت هایي که به انسان رحمت فرموده است. بدان که از امور فطریه،  که هر انسان فطرتاً  
بدان حکم مي کند،  احترام منعم است و معلوم است هر چه نعمت بزرگ تر باشد و منعم در 

آن انعام بي غرض تر باشد،  احترامش در نظر فطرت لازم تر و بیشتر است«.25
در این روش، انسان به نعمت هایي که خداوند به او عطا کرده است –نعمت های فردي و 

اجتماعي- توجه مي کند و یاد آور می شود.
آرام گیرد̎،  ، در کنار خود ̎ »در این شیوه، کوشش بر آن است که آدمي با خود ر̎وبه رو شود̎
ب̎ه خود بنگرد̎، داغ نیازهایي را که بر خود داشته است، ب̎بیند̎ و حلاوت نعمت هایي را که به 

بازآید̎«.26 او ارزاني شده است، ب̎یابد̎ و به شکر ̎
خداوند در خطاب به پیامبر9 از این روش بهره مي جوید و مي فرماید: »الَمَ یجَِدَکَ یتَیماً 
فَآوي وَ وَجَدَک ضالاً فَهدي وَ وَجَدَک عائلًا فَاغَني فامَّاالیَتیمَ فَلاتقَهَر و امّاالسائلَ فَلاتنَهر و امّا 
ث؛27 آیا تو طفل یتیمي نبودي که خداوند تو را در پناه گرفت و گمگشته  ِّكَ فَحدَِّ بنِِعمهِ رب
نبودي که خداوند تو را هدایت نمود و تهي دست نبودي که خداوند تو را بي نیاز کرد؟! پس 
یتیم را خوار و ذلیل مدار و محتاجي را که زبان مي گشاید، از خود مران و نعمت خدایت را 

بازگو و شکر آن برآور«. 
یادآور  و  برمي شمارد  بود،  داده  پیامبر خویش  به  که  را  نعمت هایي  روش،  این  با  خداوند 

25. خمینی، سیدروح الله، چهل حدیث، ص10.
26. همان، ص148.

27. ضحي: 11.
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می شود تا پیامبر9 نیز بتوانند در حیات اجتماعي خویش از این نعمت ها استفاده کنند و 
به تعلیم و تربیت انسان ها همت گمارند.

یادآوري آنچه در انسان نهفته است، مي تواند او را به سوي سعادت و کمال سوق دهد. در 
این راه، مي توان از روش هاي مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها، توجه و تذکر به خود و 
به تعبیر بهتر، »خودشناسي« است. روبه رو شدن با اثرات، ثمرات و نتایج کارها نیز فطرت 
انسان را بیدار مي کند و او را از آنچه به دنبال آن است، آگاه مي سازد. انسان به دنبال خیر، 
نیکي و کمال است و آن گاه که طعم شکست را در انجام برخي امور پست و بي ارزش بچشد 
و از سوی دیگر، از لذت معنوي انجام کارهاي خیر بهره مند شود، به دنبال کمال نهایي 
خویش مي رود و در دنیاي خود برای انجام کارهاي نیك تلاش می نماید. یادآوري نعمت ها و 
امکاناتي که در اختیار آدمي قرار داده شده است نیز عامل مهمي براي تذکر و توجه انسان به 
شمار می رود و باید براي بیداري از خواب غفلت، هر از گاهی به یاد نعمت هایي که داشته ایم، 

بیفتیم و از آنها به خوبی استفاده نماییم. 
خداوند در قرآن داستان هاي انبیا را بیان مي کند و نعمت هایي را که به هر یك از آنان داده 
است و توفیقاتي که به دست آورده اند، یادآور می شود و در برخي آیات نیز نعمت هایي را که 

به همه ی انسان ها داده است، یادآوري مي کند:
ماء ماءً...؛28 ً  سَلكَ لکَُم فیها سُبُلًا و انَزَل مِنٍَ السَّ »الذّي جَعَلَ لکَُمُ الارَْضَ مَهدا

»او خدایي است که زمین را براي شما محل آسایش قرار داد و راه هایي در آن ایجاد کرد  و 
از آسمان آبي فروفرستاد که با آن انواع گیاهان را از خاک تیره برآوردیم«.

» وَ جَعَلنْا فيِ الارَْضَ رَواسِيَ انَْ تمَیدَبهِِم...؛29  و در زمین کوه هاي ثابت و پابرجایي قرار دادیم. 
 مبادا آنها را بلرزانند«.

» هو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر و...؛30 او کسي است که شب و روز و خورشید و 
ماه را آفرید، هر یك در مداري در حرکت اند«.

28. طه: 53.
29. انبیاء: 31.
30. انبیاء: 33.
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خداوند همچنین به نعمت ها و غذاهایي که به انسان ها داده است، اشاره مي کند و مي فرماید:
»و انّ لکَُم فيِ الانَعْام لعَِبْرةٌ...؛31 و براي شما در چارپایان عبرتي است  از آنچه در آنهاست از 
]شیر[ شما را سیراب مي کنیم و در آنها منافع بسیاري است و از گوشت آنها مي خورید...«.

خداوند همچنین  به اصل خلقت و خلقت انسان توجه مي دهد تا فراموش نشود:
بنگرید خداوند چگونه  و  بگردید  زمین  در  بگو  بدََأاَلخَلقِْ...؛32  کَیْفَ  فيِ الارَْضِ  سیروُا  » قُلْ 

آفرینش را آغاز کرده است؟«
» اوَ لایذَْکُرالانِسْانُ انِاّ خَلقَْناهُ مِنْ قَبْلَ وَ لمَْ یكَُ شَیئا؛33ً  آیا انسان به خاطر نمي آورد که ما 

پیش از این او را آفریدیم، در حالي که چیزي نبود«.
در احادیث نیز به نعمت هایي که خداوند به انسان داده، توجه کافي شده است:

امام علي7 در حدیثي اشاره مي فرمایند که نعمت هایي که خداوند عطا فرموده،  متناسب با 
استعدادهاي گوناگوني است که انسان ها دارند؛ از این رو، نباید فریب بخورند و حسادت کنند.

ماء الِيَ الارَضِ کَقَطَراتِ المَطَر الي کُلِّ نفَْسٍ...؛34 بدانید که تقدیرهاي  »فَانَِّ الامَْرَ ینَْزلُ مِنَ السَّ
الهي همچون قطرات باران، از آسمان به سوي انسان ها فرود مي آید و بهره ی هر کس، کم 

یا زیاد، به او مي رسد...«.
اشاره  انسان داده شده است،  به  از نعمت هایی که  به برخي  حضرت7 در خطبه ی 83 

مي کنند و مي فرمایند:
»خداوند گوش هایي براي پند گرفتن از شنیدني ها و چشم هایي براي کنار زدن تاریکي ها 
 به شما بخشیده و هر عضوي از بدن را اجزای متناسب و هماهنگ عطا فرموده است تا در 

ترکیب ظاهري صورت ها و دوران عمر با همه سازگار باشند«.35
استفاده  خود  رفتار  و  اعمال  به  انسان  بیشتر  توجه  براي  روش  این  از  نیز  اخلاق  علماي 

مي کردند.

31. مؤمنون: 22 و 21.
32. عنکبوت: 20.

33. مریم: 67.
34. نهج البلاغه،  ترجمه ی محمد دشتي، خطبه ی 23.

35. همان،  خطبه ی 83.
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امام خمیني; در بیان برخي از نعمت ها که خداوند به انسان ها داده است، اظهار مي دارند:
»اکنون، ملاحظه کن نعمت هاي ظاهره و باطنه که مالك الملوک -جل شأنه- به ما مرحمت 
کرده که اگر جن و انس بخواهند یکي از آنها را به ما بدهند، نمي توانند و ما از آن غفلت 
همه ی  و  ما  حیات  و  مي کنیم  استفاده  آن  از  روز  و  شب  ما  که  هوایي  این  مثلًا  داریم؛ 
موجودات محیط،  بسته به وجود آن است که اگر یك ربع ساعت نباشد، هیچ حیواني زنده 
نمي ماند،  چه نعمت بزرگي است و همین طور سایر نعم الهي را متذکر شو، از قبیل صحت 
بدن و قواي ظاهره از قبیل چشم،  گوش و ذوق و لمس و قواي باطنه از قبیل خیال و وهم 

و عقل و غیر آن، که هر یك منافعي دارد که حد ندارد«.36
بنابراین، اگر انسان به نعمت هایي که خداوند به او و موجودات دیگر عطا فرموده است، توجه 
لازم و عمیق داشته باشد، آگاهي و بصیرت می یابد و به توانایي هاي خود در کسب معرفت 

اخلاقي و فضایل و رفع رذایل پي مي برد. 
این نکته در بسیاري از آثار اسلامي مشهود است و از این روش براي تربیت دیني و اخلاقي 

افراد استفاده مي شود.

4. روش اعتدال
یکي از روش ها، روش اعتدال بخشي به قواي نفس است که گاهي این روش را اصل اعتدال 
می نامند. انسان براي این که بتواند از کمال اخلاقي لازم برخوردار شود، باید اعتدال را بین 

قواي سه گانه اي که مشهور است، رعایت کند تا به فضیلت اخلاقي نایل شود.
»مرحوم فیض کاشاني« در کتاب اخلاق حسنه مي گوید:

»این که گفتیم میان قواي سه گانه عدالتي برقرار سازد، منظور آن است که قوه ی خشم و 
شهوت را تحت نظر عقل و شرع مضبوط سازد، براي این که قوه ی عقل مانند ناصح مُشیري 
است که همه ی اشارات او همراه با اندرز است و نیرویي که در آن است، متنفذ و توانا نیست 
که هر گونه اشاره اي نماید، بلادرنگ عملي  شود و مسلماً خشم و شهوت از اموري است که 

اشاره در آنها کاملًا نافذ است«.37

36. خمینی، سیدروح الله، چهل حدیث،  ص11.
37. فیض کاشاني، ملامحسن،  اخلاق حسنه ، ص10.
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»هر فردي که بتواند کلیه ی صفات فوق را براي خود فراهم سازد و آنها را در کمال اعتدال 
مراعات نماید، به طور کلي داراي حُسْن خُلق است و اگر کسي بعضي از آنها را مراعات کرد، 

به همان اندازه از اخلاق بهره ور است«.38
ایشان، در ادامه، به برخي از صفات اخلاقي که به وسیله ی اعتدال به دست مي آید، اشاره 

مي کند و مي گوید:
به کار رود. عفت،  و در طریق صحیح  اعتدال  قوه ی خشم است که در کمال  »شجاعت، 

نیروي شهوت است که در کمال اعتدال باشد«.39
»اعتدال در به کار گرفتن هر قوه، موجب فضیلت اخلاقي معیني در نفس مي گردد. قوام 
فضیلت، به اعتدال است؛ بنابراین، رذیلت اخلاقي در نتیجه ی افراط یا تفریط در استفاده از 

قواي نفس به وقوع مي  پیوندد«.40

5. روش تكليف به اندازه ی توان
چون یکي از شرایط اختیار آدمي، قدرت مي باشد، براي این که هر فرد بتواند به اندازه ی 
قدرت و توان خویش برخي از تکالیف اخلاقي را انجام دهد، لازم است تکالیفي به همان 
برخوردارند.  مختلفی  استعداد  و  ظرفیت  توان ،  از  انسان ها  گردد.  معین  او  براي  مقدار 
تفاوت هاي فردي در فرهنگ ها و جوامع مختلف، همیشه، مورد توجه بوده است؛ از این رو، 
افراط و تفریط در واگذاري انجام امور به افراد، زیان هاي فراواني به آنها وارد خواهد ساخت؛ 
بنابراین، باید ابتدا با شرایط سني، هوشي و جنسي افراد و توان و استعدادهاي آنان آشنا 
شد و سپس به قدر توان و استعداد آنها، برخي از امور اخلاقي را، که متناسب با شرایط 
آنان است، از آنها درخواست کرد. در این جا لازم است برخي از تکالیف سخت و مشکل، 
به تدریج و به صورت مرحله اي براي افراد بیان شده، به همان مقدار نیز انتظار انجام امور 

را از آنان داشته باشیم.

38. همان، ص11.

39. همان، ص12.
40. مباني و شیوه هاي تربیت اخلاقي، ص37.
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در قرآن کریم، بارها، تأکید شده است که انسان ها به اندازه ی توان و طاقت خود تکلیف و 
مسئولیت دارند و خداوند، هیچ گاه، بیش از قدرت آنان  تکلیف نمي کند، زیرا در این صورت، 
از اراده و اختیار آدمي خارج مي گردد و عقاب، جزا و کیفر معنا نخواهد یافت. در مباحث 
تربیت اخلاقي نیز این نکته حائز اهمیت است و مربيّ باید در تربیت اخلاقي افراد، وظایف و 
تکالیف را براساس توان علمي و عملي آنان در نظر بگیرد، وگرنه ممکن است متربیان دچار 

عصیان و سرکشي یا دست کم لجاجت گردند و به راحتي به وظایف خویش عمل نکنند.
خداوند در قرآن کریم مي فرماید: »لایکَُلفُِّ الُله نفَْسَاً الِا وُسْعَها...؛41 خداوند هیچ کس را جز 

به اندازه ی توانایي اش تکلیف نمي کند«.
در ادامه ی آیات، خداوند، قول مؤمنان را مطرح مي کند که مي گویند: تکلیف سنگین و فوق 
مِلْنا ما ل طاقَةَ لَناَ بهِِ؛42، پروردگارا ، آنچه طاقت تحمل  نا وَ لتَْ طاقت را براي ما قرار نده: » رَبَّه

آن را نداریم، بر ما مقرر مدار«.
این نکته نشان مي دهد که خداوند نیز چیزی فوق طاقت انسان ها بر آنان تحمیل نمي کند 
و تکلیف را از آنان برداشته است؛  بنابراین، مربی در مسائل تربیتي نیز باید به این نکته ی 
مهم توجه نموده، ابتدا، توان علمي و عملي متربیان را افزایش دهد و آن گاه از آنان به همان 

اندازه تقاضاي تکلیف نماید.
در احادیث نیز بر این نکته اشاره شده و از تحمیل تکالیف نهي گردیده است؛ امام باقر7 

از قول پیامبر اسلام9 مي فرمایند:
» اِنّ هذاالدّينَ مَتيٌ فَاَوْغِلُوا فیهِ برفْقٍ وَ لتُكْرهُوا عِبادةِ اللهِ الِي عِبادِالله؛43

»اسلام آیین محکم و استوار الهي است. با مدارا در آن وارد شوید و بندگان خدا را در عبادت 
خداوند مجبور نکنید«.

پیامبر گرامي اسلام9 خطاب به امام علي7، درباره   ی عوارض تحمیل عبادت مي فرمایند:
»یا علي7، اسلام دین متقن خداوند است؛  در آن با مدارا قدم بردار.  کاري کن که دلت 

41. بقره: 286.
42. همان  جا.

43. الحدیث،  ج2، ص251.
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به عبادت خداوند بدبین نشود«.44
عبادت، که یکي از لذت بخش ترین کارهاي مؤمنان در پیشگاه خداوند به شمار می رود،  این 
قدر مورد توجه پیامبر9 و ائمه:  قرار گرفته است که نباید با تحمیل و اجبار و اکراه 
همراه باشد؛   بنابراین، در امور دیگر باید از تحمیل و اجبار، به شدت، پرهیز نمود تا انسان ها 
با عشق، علاقه و انگیزه ی کامل به سوي کارهاي نیك گام بردارند و هر قدر توان دارند و 
از عهده ی انجام آنها برمي آیند، به تکالیف خود عمل کنند؛ رسول اکرم9 بهترین مردم را 
کسي مي دانند که با عشق، علاقه و انگیزه به عبادت خدا مشغول شود: »افضل الناس من 
عشق العباده؛45 از همه ی مردم برتر و بهتر در پرستش الهي، کسي است که با عبادت خدا 
عشق ورزي کند،  معانقه نماید،  بندگي پروردگار را در دل دوست بدارد و با بدن انجام دهد«.

درباره ی میزان تکالیف افراد  باید توجه داشت که افراد از نظر استعداد و توان با یکدیگر فرق 
دارند و همه به یك اندازه، داراي فهم و قدرت نیستند. پس باید با توجه به شرایط جسمي، 
روحي، رواني، علمي و عملي آنان،  تکالیفي برایشان تنظیم و تقسیم کرد و بیش از آن، توقع 

و انتظار نداشت.
نکته ی مهم دیگري که در مباحث اخلاقي ارزشمند است، تنبیه و مجازات افراد خطاکار 
می باشد. همان گونه که در واگذاري تکلیف و مسئولیت باید به توان انساني توجه داشت، 
در تنبیه و مجازات نیز باید به اندازه اي که تکلیف و توان داشته است، او را مجازات کرد و 
حتي به اندازه اي که با تکالیف و وظیفه ی خود آشنایي دارد، مجازات معنا می یابد، چنان 
که در اسلام، تکلیف از افراد جاهل، مجنون، ناسي )فراموشکار( و... برداشته شده است46 و 
این نکته در کلام علما و بزرگان اخلاق و دین فراوان دیده مي شود و در احادیث نیز مورد 

توجه قرار گرفته است.

6.روش روبه رو شدن با نتايج اعمال
روش روبه رو شدن با نتایج اعمال، از روش هاي مؤثر شناخت فضیلت و حفظ آن مي باشد. 

44. همان، ص255.
45. همان جا.

46. رفع عن امتي الخطا والنسیان و... ) به نقل از باقري، خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي،  ص146(.
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هنگامي که فرد با نتایج رفتار و کردار خویش در زندگي روبه رو شود و به آثار و پي آمدهاي 
انجام کار  یا  انگیزه ی دروني به منظور ترک  آن توجه کند، زمینه ی مناسبي براي یافتن 

پیدا می نماید.
آنها،  با  نتایج و پي آمدهاي عمل و همچنین روبه رو شدن  از  فرد  آگاه ساختن  با  خداوند 
انسان ها را با خود و وظایفشان آشنا ساخته است. وقتي انسان از نتایج و آثار کار خویش 
باخبر شود، درصدد تقویت اعمال صالح و دفع و نابود ساختن اعمال منفي و زشت برمي آید. 
در قرآن، بارها، اشاره شده است که خداوند به شما ظلم نمي کند و شما بر خودتان ظلم روا 

مي دارید یا مي فرماید که اعمال شما ضرري به ما نمي رساند، بلکه به ضرر خودتان است:
یظَْلمِون؛47  اینان بر ما ستم نکردند،  بلکه بر خود ستم  انَفُسُهُم  لکِن کانوُا  وَ  » وَ ما ظَلمَُونا 

روامي داشتند«.
خداوند همچنین مي فرماید که راه هدایت و گمراهی را معرفي ساخته و بینش هاي اصلي 
را درباره ی انسان، معاد و... در اختیار آدمي قرار داده است؛ هر کس از آن بهره ببرد، نجات 

می یابد و هر کس از آن روي گرداند، هلاک خواهد شد:
ِّکُم فَمَنْ ابَصَْرَ فَلنَِفْسِه و مَنْ عَمِيَ فَعَلیَْها؛48 بینش ها و دلایل روشن از  »قَدْجائکَُم بصَائرٌِ مِنْ رَب
طرف پروردگارتان براي شما آمده است؛ کسي که ]به وسیله ی آن، حق را[ ببیند،  به سود 

خود اوست  و کسي که از دیدن آن چشم بپوشد،  به زیان خودش مي باشد«.
نتیجه ی  اعمال  مي رسد،  انسان  به  بدي  چه  هر  که  مي فرماید  دیگري  آیات  در  خداوند 

نادرست خود اوست و خداوند مانع رسیدن این نتایج و آثار به انسان نمي شود:
» ما اَصابَك مِنْ سَیَّهئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك،49  هر چه بدي به تو برسد، از نفس خودت سرچشمه گرفته 

است  )مقصر خودت هستي(«. 
»چشاندن نتیجه ی عمل به عامل، یك روش تربیتي است، زیرا موجب مي گردد که انسان، 

امکان بازگشت از خطا را بیابد«.50 در این باره، خداوند متعال مي فرماید:

47. بقره: 57.
48. انعام: 104.
49. نساء: 79.

50. باقري،  خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ص108.
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» ظَهَرالفِساد في البَّر وَالبَحْر بما کَسَبت ایَدْي النّاسَ لیُِذیقِهِم بعَْضَ الذّي عَمِلوا لعََلَّهُم یرَْجِعُون؛51 
فساد، در دریا و خشکي به خاطر کارهایي که مردم انجام داده اند، آشکار شده است. خدا 

مي خواهد نتیجه ی بعضي از اعمالشان را به آنان بچشاند.  شاید ]به سوي حق[ بازگردند«.
خداوند در آیات دیگري از پیروي کردن هواي نفس نهي مي کند و مي فرماید که نتیجه ی 

پیروي از هواي نفس، گمراهي خواهد بود:
 » و لاتتََّبع الهَوَي فَیُضِلُّك عَنْ سَبیل الله؛52 از هواي نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا 

منحرف مي کند«.
روش روبه رو شدن با نتایج اعمال، در روایات نیز به چشم مي خورد؛ پیامبر گرامي اسلام9  و 
ائمه ی هدي:  در سخنان گهربار خویش، آثار و پي آمدهاي بسیاري از اعمال را یادآور شده اند؛

برای نمونه، امام علي7،  در حدیثي، ره آورد عقل و آثار آن را بیان مي کنند که رهایي از 
گمراهي است: » کَفاکَ مِن عَقْلكِ ما اوَْ ضَحَ لكَ سُبُل غَیَّكَ مِنْ رُشْدک؛ عقل تو را کفایت 

کند که راه گمراهي را از رستگاري نشانت دهد«.
حضرت7 در حدیث دیگري، تأثیر خودسازي را چنین بیان مي فرمایند:

»کسي که نهان خود را اصلاح کند،  خدا آشکار او را نیکو گرداند  و کسي که براي دین خود 
کار کند،  خدا دنیاي او را کفایت فرماید و کسي که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خدا 

میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد«.53
این روش مهم در کلام علما نیز مورد توجه قرار گرفته است.

امام خمیني;، درباره ی این که اگر انسان به لذات روحاني برسد و از نتایج اعمال نیك خود 
برخوردار شود، از لذات جسماني منصرف می گردد و از آنها دوري مي کند، اظهار مي  دارند:

»بدان که اوایل امر، قدري مطلب سخت و مشکل مي نماید، ولي پس از چندي مواظبت، 
 زحمت به راحت مبدل مي شود و مشقت به استراحت، بلکه به یك لذت روحاني خالصي 
لذت  که  ]وقتي[   زیرا  نکنند،  مقابل  لذات  با جمیع  را  لذات  آن  اهلش  که  بدل مي شود 

51. روم: 41.
52. ص: 26.

53. نهج البلاغه،  ترجمه ی محمد دشتي، حکمت 423،  ص731.
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روحاني را چشیدي، از لذات جسمانیه کم کم منصرف شوي و از آنها پرهیز کني«.54
ایشان همچنین ضمن بیانِ بسیاري از صفات و ملکات نفساني در کتاب شریف چهل حدیث، 
آثار و نتایج آنها را نیز بیان مي دارند و در مقابل، آثار و پي آمدهاي منفي رذایل اخلاقي را 
نیز یادآور می شوند، همانند آثار صبر،  زهد،  تقوا،  توکل، ذکر و... در برابر پي آمدهاي نفاق، 

ریا،  عجب، غضب و... .55
»هنگامي که فرد بیابد و ببیند که پي آمد عمل او، زیان خود وي را به بار مي آورد یا آن که 
به سود خود اوست، زمینه ی مناسب براي یافتن انگیزه ی دروني به منظور ترک یا انجام 
عمل را یافته است. با ظهور این انگیزه ی دروني، الزام بیروني جاي خود را به الزام دروني 
مي دهد و فرد، خود را از درون، ملزم به ترک یا انجام عمل مي بیند. مواجهه ی فرد با نتایج 
؛ در رتبه ی  دیدن̎ دریافتن̎ و دیگر، در رتبه ی ̎ اعمالش، در دو رتبه است: یکي، در رتبه ی ̎
نخست، فرد را از پي آمدها آگاه مي کنیم و در رتبه ی دیگر او را وامي گذاریم تا با نتایج اعمال 
روبه رو شود. چشاندن نتیجه ی عمل به عامل، یك روش تربیتي است، زیرا موجب مي گردد 

که انسان، امکان بازگشت از خطا را بیابد«.56
استفاده از این روش، انسان را از خواب غفلت بیدار مي کند و او را به سوي هدایت و سعادت 
رهنمون مي گردد، زیرا تا آدمي با نتایج و تبعات ملموس رفتار، گفتار و کردار خویش روبه رو 
نشود، چه بسا تا پایان عمر در غفلت به سر ببرد و از مشکلات و مصایبي که براي او به 
وجود مي آید، درس نگیرد. این روش در شناخت انسان از اعمال و رفتار او اثر مي گذارد. با 

این روش، انسان مي تواند فضیلت و کمال را بشناسد و براي کسب آنها بکوشد.
بنابراین، اگر انسان با آثار، نتایج و پي آمدهاي اعمال و رفتارهاي مثبت و منفي خویش آشنا 

شود، انگیزه و اراده ی بیشتري براي کسب فضایل و رفع رذایل خواهد داشت.

54. خمینی، سیدروح الله، چهل حدیث، ص208.
55. در کتاب نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي، نوشته ی »محمدرضا مهدوي کني« و کتب اخلاقي دیگر، 
از این موارد و آثار و پي آمدهاي  آن بیان شده است که علاقه مندان مي توانند به منابع مربوط  بسیاري 

مراجعه نمایند.
56. باقري، خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ص 106 ـ 107.
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7.روش تغافل
و  تربیت  منظور  به  مربي  از طرف  متربي  گفتار  و  رفتار  انگاشتن  نادیده  معناي  به  تغافل 

پرورش او مي باشد. 
در تعلیم و تربیت، تغافل یکي از روش هاي مؤثر و کارآمد به شمار می رود و چه بسا با این 
روش، متربي به خود آید و راه صلاح در پیش گیرد. او، با توجه به استعدادها و امکاناتي 
که در اختیار دارد و با توجه به این که عزت او در برابر جمع خدشه دار نشده است و هنوز 
مي تواند در جامعه سربلند و باعزت زندگي کند، زمینه ی رشد و هدایت خویش را فراهم 
سازد و با حفظ عزت و کرامت نفس خویش، در راه انجام کارهاي نیك گام بردارد و دیگران 

را نیز به این راه فراخواند. 
بسیاري اوقات، با استفاده از روش تغافل نیز که ناظر به نادیده گرفتن برخي از کارهاي 

دیگران مي باشد، مي توان عزت نفس انساني خویش را حفظ نمود.
»این روش نیز از فروع اصل عزت است، با این تفاوت که در روش حاضر، توجّه، معطوف 
به ضعف هاي متربيّ است. بروز ضعف ها، شکستن عزت را در پي مي آورد. پس اختفاي آنها 
طریقه اي براي حفظ عزت است. براي اختفاي ضعف ها دو مقام مي توان در نظر گرفت: یکي، 
پیش از مسلّم شدن آنها و دیگر، پس از آن. از این دو مقام، آنچه مورد اصلي تغافل محسوب 
مي شود، دومي است، زیرا تغافل به این معناست که ما از امري به واقع، مطلع شویم و تظاهر 
به غفلت کنیم. هرگاه، عملي و رفتاري را شاهد بودیم که تأمل برانگیز بود، باید بنابر اصل 
صحت، که در فقه آمده است، آن را به نحو مطلوبي توجیه کنیم و آن گاه که راه هاي توجیه 
مربي سد شد و براي او یقین حاصل آمد که متربي خطا کرده است، زمان تغافل فرامي رسد. 

در این هنگام، عزت متربي باید با تغافل از خطاي او حفظ شود«.57
براي این که انسان عزت نفس خویش را به دست آورد، لازم است با توانایي هاي خویش آشنا 
شود و آنها را به کار گیرد. در روش تغافل، توجه دادن متربي به ضعف ها و ناتواني خویش، 
از عوامل حفظ عزت نفس به شمار می رود. بروز ضعف ها، از بین بردن و نابود ساختن عزت 
و سربلندي را به دنبال خواهد داشت؛ از این رو، پنهان ساختن برخي از ضعف ها در حفظ 

57. همان، ص136.
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عزت مؤثر خواهد بود. براي پنهان ساختن و مخفي کردن ضعف ها و عیوب دو گونه مي توان 
رفتار کرد:

»یکي، پیش از مسلم شدن ضعف ها و دیگر، پس از آن. گاهي ما به سبب شواهد و قوانین، 
 احتمال مي دهیم که متربي واجد ضعف و تقصیري باشد و گاهي این را به یقین مي دانیم. 
از این دو مقام،  آنچه مورد اصلي تغافل است، دومي است، زیرا تغافل به معناي این است 
که ما از امري به واقع، مطلع شویم و تظاهر به غفلت کنیم و مقام نخست،  در فقه اسلامي 

تحت عنوان ̎اصل صحت̎ مطرح مي شود«.58
در این روش، تلاش می شود که فرد را با جنبه هاي منفي و ضعف هایي که دارد، آشنا سازیم 
 و یکي از شیوه ها این است که در کنار دادن اطلاعات لازم، از برخي ضعف هاي او چشم پوشي 
کنیم تا متوجه اعمال، ضعف ها و کمبودهای خویش شود و درصدد رفع آن بر آید. به کارگیري 
این روش موجب مي شود عزت نفس انسان محفوظ بماند و به راحتي دست خوش سختی ها 

نگردد و احساس عزت نفس موجب مي شود به خطاهاي دیگر دچار نشود.
دید،  به  بسته  خود  بر  را  توجیه  راه هاي  که  آن  از  پس  مربيّ  که  مي کند  ایجاب  »تغافل 
توجیه هاي متربيّ گردن نهد، گرچه به عدم صحت آنها واقف است.  خطرناک ترین لحظه در 
تربیت،  لحظه اي است که متربيّ خود را از رو پوشیدن خطاي خویش بي نیاز بیند و از برملا 
کردن آن ابایي نداشته باشد.  تغافل،  تدبیري براي پیش گیري از وقوع چنین لحظه اي است. 
به کار زدن این شیوه، مانع از آن است که احساس عزت فرد،  بالجمله زایل شود و آنچه فرد 

را به پرهیز از خطا موفق مي سازد،  احساس عزت است«.59
یکي از آیاتي که ممکن است در این زمینه معنا یابد، آیه اي می باشد که درباره ی پیامبر 
گرامي اسلام9 وارد شده است؛ حضرت9 به پذیرش عذرهاي دیگران همت می گماردند 
تا حدي که  عده اي به ایشان طعنه مي زدند که چه قدر ̎گوش شنوا̎  دارد؛ به تعبیر دیگر،   
ایشان تغافل مي کردند، ولي دیگران این عمل را دلیل بر ساده لوحي حضرت9  مي دانستند، 

58. همان،  ص 136.)اصل صحت  آن است که عمل مسلمان را حمل بر صحت و درستي نماییم و اگر 
احتمال نادرستي در آن وجود داشته باشد،  به این گونه احتمالات اعتنایي نکنیم(.

59. همان،  ص137.
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ولي خداوند در پاسخ آنان مي فرماید: »یقَُولوُنَ هُوَ اذُُنٌ قُلْ اذُُنُ خَیْرُ لکَُمْ؛60 مي گویند: او آدم 
خوش باوري است! بگو: خوش باور بودن او به سود شماست«.

در احادیث نیز بر این نکته پافشاري شده است که از برخي اعمال افراد تغافل کنید تا قدر 
و منزلت افراد محفوظ و مصون نگه داشته شود:

نيّ مِنَ الُامُور؛61 موا اقَْدارکُمْ باِلتَّغافُل عَن الدَّ » عَظَّ
 قدر و منزلت خویش را با تغافل در امور کوچك و پیش پا افتاده بزرگ دارید«.

این حدیث مي رساند که تغافل نه تنها در حفظ عزت نفس متربي مؤثر واقع مي شود، که 
در حفظ نفس مربيّ نیز تأثیر مي گذارد. چه بسا افشا و بیان کردن قضیه اي، موجب از بین 
رفتن عزت و شرافت کسی گردد و از سوی دیگر، حفظ و نگه داري نکته ای ظریف و کوتاه، 

ممکن است موجب افزایش عزت نفس افراد شود.
حدیث دیگري تغافل را در حفظ صلاح زندگي جمعي مؤثر و مفید معرفي مي کند:

»صلاحُ حالِ التَّهعايُش والتَّهعاشُ مِلاءُ مِكْیالٍ ثلثاه فطِْنةٌَ و ثلثهَ تَغافُل؛62
 صلاح زندگي جمعي و روابط متقابل،  چون محتواي پیمانه اي است که دوسوم آن زیرکي و 

 یك سوم آن تغافل است«.
امام علي7 مي فرمایند: »در مصیبت ها یا همانند آزادگان باید شکیبا بود یا مانند جاهلان 

و ابلهان، خود را به فراموشي )تغافل( زد«.63
حضرت7 تغافل را روش کریمان مي دانند و مي فرمایند: »مِنْ اشَْرَفِ اعَْمالِ الکَْریم غَفْلتَهُ 

عَمّا یعَْلمَ؛64
 خود را بي خبري نمایاندن ]و تغافل کردن[،  از بهترین کارهاي بزرگواران است«.

عفو و تغافل فرق دارد؛ عفو و اغماض، یعني درگذشتن از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن 
خطاهاي آنان است، با این قیدکه دو طرف کاملًا از آن باخبر باشند و کار خطا نیز بر دو 

60. توبه: 61.
61. به نقل از فلسفي،  محمدتقي، اخلاق، ص359.

62. همان،  ص224.
63. نهج البلاغه، حکمت 414.

64. همان جا.
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طرف و حتي دیگران آشکار شده باشد. در این جا، عفو کردن از صفات پرهیزکاران به شمار 
او از  می رود. از سوی دیگر، تغافل در جایي است که مربي نمي خواهد متربي بفمهد که 
خطایش آگاه است تا عزت نفس او خدشه دار نشود. در عین حال، عفو، گذشت و اغماض، 
همانند تغافل، موجب عزت نفس انساني مي گردد، چنان که در حدیثي از پیامبر گرامي 

اسلام9 تأکید شده است؛ حضرت9 مي فرمایند:
زِکُمُ الله؛65 »عَلیَْکُم باِلعَْفْو فاِنَِّ العَفْو لایزَیدُالعَبْدَ الِا عِزّاً فَتَعافُوا یعَُّ

عفو و بخشش را شیوه ی خود قرار دهید،  زیرا بخشش و گذشت جز بر عزت انسان نیفزاید. 
پس با یکدیگر گذشت داشته باشید تا خدا شما را عزیز کند«.

8.  روش ايجاد انگيزه
»اصولاً هیچ کار اختیاري بدون یك نیت و انگیزه انجام نمي گیرد و هر کاري که از روي 
اختیار انجام گرفت، یك داعي یا انگیزه اي براي انجام آن کار خاص در نفس فاعل آن وجود 
دارد که سبب مي شود فاعل، آن کار خاص را ترک نکند یا به جاي آن، کار دیگري غیر از 

آن را انجام ندهد«.66
بنُْیِه ی معنوي و فضایل نفساني و  »از آن جا که اخلاق اسلامي براساس تزکیه و تقویت 
ارزش هاي والاي انساني نهاده شده است، در کلیه ی اعمال اعم از قلبي و بدني، به ویژه 

عبادات، اصالت با نیّت است«.67
اگر بتوان انگیزه هاي دروني آدمي را براي انجام امور اخلاقي تحریك کرد و زمینه هاي آن را 
فراهم ساخت، به یقین، مي توان ادعا نمود که افراد با قدرت، شناخت و اراده ی قوي تري به 
سوي فضایل اخلاقي کشانده مي شوند و اعمال خویش را با توجه به نیّت و انگیزه ی سالمي 
که به دست مي آورند، انجام مي دهند. وقتي انسان به کاري تشویق گردد و شناخت لازم و 
کافي از آن به او داده شود، به آساني درصدد انجام آن برخواهد آمد و از کارهایي که مناسب 

شأن و شخصیت انساني نیست )رذایل اخلاقي( فاصله خواهد گرفت.

65. اصول کافي، ج2، ص108.
66. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ص94.

67. مهدوي کني،  اخلاق عملي، ص379.
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بنابراین، با توجه به این که انسان داراي اختیار است، دو اصل مهم مورد توجه قرار مي گیرد: 
است  لازم  نماید،  پیدا  کافي  شناخت  که  این  براي  انسان.  قدرت  اصل  و  شناخت  اصل 
از سوی  و  بپردازد  تفکر  به  آثار و پی آمدهای آن مطالعه کند و  درباره ی مسائل اخلاقي، 
دیگر، زمینه هاي کسب قدرت را براي انجام امور براي خویش فراهم سازد. انسان با کسب 
شناخت و معرفت، قدرت و انگیزه ی لازم را نیز برای انجام کارهاي نیك پیدا مي کند. باید 
به تفاوت هاي فردي توجه کافي مبذول داشت و تکالیف اخلاقي را نیز با توجه به استعدادها 
و شرایطي که افراد دارند، براي آنان بیان نمود تا هر کس به قدر توان و استعداد خویش 
بتواند به انجام آنها مبادرت ورزد. افزون بر اینها، باید انگیزه هاي دروني افراد را شناخت و 
آنها را تقویت نمود و در مسیرِ صحیحِ هدایت و رشد قرار داد. باید انگیزه ها را تحریك نمود 

تا افراد با انگیزه و نیّت قوي و صحیح به کسب فضایل و رفع رذایل اقدام نمایند. 
براي انجام هر عملي، ضروري است شوق و انگیزه ی آن در فرد به وجود بیاید تا عزم بر 
انجام کار در او تقویت شود. براي این که انسان بتواند با استفاده از اختیار، اراده و قدرت 
خویش در راه کسب معارف اسلامي، به ویژه کسب فضایل و رفع رذایل، بکوشد، لازم است 
انگیزه و رغبت کافي به آنها در خود به وجود آورد. اسلام نیز به این مهم توجه داشته و 
بحث انگیزه و نیّت را مطرح ساخته است و این امر موجب تقویت اراده ی انسان مي گردد 
و تقویت اراده براي نیل به هدف غایي بسیار مؤثر و مفید است. از نظر دین، تقویت اراده و 
چگونگي برخورد با عواملي که موجب از بین رفتن اراده و انگیزه ی آدمي مي شود، اهمیت 
ویژه اي دارد. یکي از عوامل مهم تقویت اراده، نیت است و در اسلام، هر کاري که انسان با 

انگیزه و نیت الهي انجام دهد، ارزشمند می باشد.
» از دیدگاه اسلام،  کاری اخلاقي و ارزشمند است که تنها  براي  تحصیل رضاي خداوند انجام 

گیرد«.68
خداوند در قرآن اهمیت نیت را چنین بیان مي کند:

لام؛69 »قَدْ جائکَُمْ مِنَ اللهِ نورٌ و کتابٌ مُبینٌ یهَْدي بهِِ الله مَنِ اتَّبِعَ رِضْوانهُ سُبُلَ السَّ

68.  مصباح یزدي، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ص 96.
69. مائده: 16-15.
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 از طرف خدا، نور و کتاب آشکاري به سوي شما آمده است. خداوند به برکت آن،  کساني را 
که از خشنودي او پیروي کنند،  به راه هاي سلامت  هدایت مي  کند«.

»تأثیري که نیت انسان روي کار و کار از میسر نیت در تکامل نفس و رسیدن انسان به 
سعادت ابدي دارد، یك تأثیر طبیعي و تکویني است، نه قراردادي، یعني اگر در عملي نیت 
 نباشد یا نیت صحیحي نباشد،  آن عمل، موجب کمالي براي نفس نخواهد بود؛ پس این خود 

نیت است که رابطه ی تکویني با آن عمل دارد و به آن حیات مي دهد«.70
بنابراین، برخورداري انسان از »انگیزه« و »نیت« مناسب براي انجام کار، موجب مي شود 
در انجام آن موفق گردد. دین مبین اسلام انگیزه و نیت واقعي اعمال را زماني مي پذیرد که 
فقط براي جلب رضایت الهي باشد و راه هاي به دست آوردن این انگیزه را نیز برمي شمارد؛ 
یکي از راه ها، به دست آوردن ایمان به خدا و روز قیامت است. کسي که ایمان به خداوند 
دارد،  از نیروي بالقوه اي برخوردار است که او را به سوي انجام کارهاي نیك تشویق مي کند 
که موجب مي شود انسان احساس تکلیف کند و انگیزه، علاقه و شوق لازم را براي عمل به 
تکالیف به دست آورد. ایمان به خداوند، همچنین موجب مي شود انسان به دنبال کارهاي 
شر و ناپسند نرود و انگیزه اي براي انجام آنها نداشته باشد. ایمان به روز قیامت و توجه به 
این که روزي انسان باید پاسخ گوي اعمال خود باشد و در آن جا پاداش نتایج اعمال نیك 
خود را ببیند  نیز در تقویت انگیزه ی انجام عمل صالح و پرهیز از عمل زشت  مؤثر خواهد بود.

در روایات اسلامي نیز به انگیزه و نیت و همچنین تشویق به عمل نیك براي به دست آوردن 
انگیزه ی لازم سفارش شده است.

امام علي7، در حدیثي، نیکوکاران را به عمل صالح تشویق مي کنند و مي فرمایند:
»الَعَْمَل، الَعَْمَل،  ثمُ النِّهایه النِّهایهَ...؛71  عمل صالح،  عمل صالح، سپس آینده نگري،  آینده  نگري 
و استقامت، آن گاه بردباري و پرهیزکاري. براي هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتي تعیین 

شده است؛ با نیکوکاري به آن جا برسید«.
در ادامه، مي فرمایند:

70. مصباح یزدي، محمدتقی،  اخلاق در قرآن، ص101.
71. نهج البلاغه، ترجمه ی محمد دشتي، خطبه ی 176، ص334.
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»همانا شما گفتید: پروردگار ما خداست. پس در عمل به دستورهای خدا  و در ادامه ی راهي 
که فرمان داد  و بر روش درستِ پرستش بندگان او  استقامت داشته باشید و از دستورهای 

خدا سرپیچي نکنید«.
در این حدیث، حضرت7، ضمن بیان این که همه ی اعمال و رفتار ما باید براي جلب 
رضایت الهي باشد و فقط براي خدا کار کنیم،  افراد را به انجام عمل نیك براي رسیدن به 

این مقصود واقعي و حقیقي  تشویق مي نمایند تا در آنان انگیزه و شوق ایجاد کنند.
بنابراین،  اگر بخواهیم متربي به انجام کارهای اخلاقی تشویق شود، ضروري است انگیزه ی 

لازم را در او به وجود بیاوریم.

9. روش الگويى
یکی از روش های مؤثر در تربیت اخلاقی، روش الگویی است. انسان به طور طبیعی تحت 
تأثیر افکار، عقاید، گفتار، رفتار و حرکات دیگران، به ویژه پدر، مادر و مربیان، قرار می گیرد و 
براساس آن، شخصیت، رفتار و اعمال خود را شکل می دهد. به این گونه افراد، که مورد توجه 
دیگران قرار می گیرند، الگو گفته می شود؛ از این رو، مربیان وظیفه دارند از این فرصت برای 
تربیت اخلاقی افراد استفاده کنند و روش الگویی نیز به همین دلیل حائز اهمیت فراوان 
است. در این روش، افزون بر این که مربیان باید الگوهای خوب و مناسبی برای متربیان، به 
ویژه در مسائل اخلاقی، باشند، باید الگوهای متناسب با متربیان را به آنان معرفی نمایند. 
همچنین ضروری است ملاک ها و معیارهای انتخاب الگوهای اخلاقی به آنان معرفی گردد 

تا در این زمینه دچار خطا ، اشتباه و انحراف نشوند.
خداوند در قرآن کریم الگوهای کاملی به انسان معرفی می نماید و بر پیروی از آنان تأکید 

می کند:
»و لقد كان لكم فی رسول الله اسوة حسنه؛72 

هر آینه برای شما ]در خصلت ها و روش[ رسول خدا نمونه و سرمشقی نیکو و پسندیده است«.
امام علی7 می فرمایند:

72. احزاب: 21.
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»من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم )تأدیب( نفسه قبل تعلیم )تأدیب( غیره ولیکن 
تادیبه بسیرته قبل تادیبه  بلسانه؛73

هرکس خود را پیشوای مردم سازد، باید پیش از تعلیم دیگران، به تعلیم خویش بپردازد و 
باید تربیت کردنش، پیش از آن که با زبانش باشد، با سیرت و رفتارش باشد«.

امام صادق7 نیز می فرمایند:
»کونوا دعاه للناس باعمالکم و لاتکونوا دعاه بالسنتکم؛

دعوت کننده ی مردم با اعمال خود باشید، و نه ]فقط[ با زبانتان«.
بنابراین، مربیان باید خود الگوی کامل و واقعی باشند و نیز الگوهایی مانند پیامبران، به ویژه 
پیامبر اسلام9 و اهل بیت: را معرفی نمایند و صفات و ویژگی های الگوی کامل اخلاقی 

و معنوی را در اختیار متربیان قرار دهند.

نتيجه گيري
خداوند انسان را خلق نمود و تمام امکانات و شرایط رشد و هدایت او را فراهم ساخت. انبیا 
و رسولان الهي، پیام آوران حق و حقیقت بودند و بشر را به سوي هدایت و تکامل حقیقي 
راهنمایي کردند. نیازهاي انسان، نامحدود و خواسته ها و گرایش  های او بي انتهاست و او به 

سوي بي نهایت در حرکت می باشد.
اسلام، آخرین مرحله از ارسال برنامه هاي الهي به شمار می رود که پیامبر گرامي اسلام9، 
خاتم پیامبران معرفي شده است و نزد خداوند، اسلام کامل ترین و دقیق ترین دین الهي است 

که توانایي پاسخ گویي به همه ی نیازها و خواسته هاي مشروع و مطلوب انسان ها را دارد.
نیاز به اخلاق، انجام اعمال نیکو و برخورداري از روح و رواني سالم و سعادتمند، از نیازهاي 
بشري است. انسان درصدد کسب سعادت و نیل به کمال مي باشد و سازندگي دروني انسان 

و اصلاح و تهذیب نفس، این مهم را برآورده خواهد ساخت.
بي توجهي به سازندگي اخلاقي و رویگرداني از ارزش هاي اصیل انساني و اسلامي، موجب 
سقوط و هلاکت آدمي و انحطاط اخلاقي و دیني او خواهد شد؛ از این رو، انبیا، به ویژه 

73. نهج البلاغه، حکمت 73. 
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پیامبر گرامي اسلام9، برای معرفي کامل دین و سازندگي اخلاقي و به تعبیري، تزکیه 
بعثت خویش  از  معروفي، هدف  ایشان، در حدیث  انسان ها می کوشیدند.  نفس  تهذیب  و 
را تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقي معرفي نمودند. چون فطرت انسان ها به خدا و خوبي ها 
گرایش دارد، از جمله وظایف پیامبران، بیدار ساختن فطرت الهي و آگاهي دادن به انسان ها، 

به منظور توجه بیشتر به اندوخته هاي دروني است.
انسان ها با در اختیار داشتن امکانات جسمي و روحي فراوان، توان بازسازي اخلاقي و دیني 
از  انسان زماني  آنان سرشته شده است، دارند.  نهاد  الهي، که در  براساس فطرت  را  خود 
نظر شخصیت دروني، انسان خواهد بود که بذر ارزش هاي انساني و الهي را در خویشتن 
رشد داده و فضایل و کمالات انسانی را به منصه ی ظهور رسانده باشد. برخورداري انسان از 
قدرت فهم، درک و توانایي شناخت، او را از موجودات دیگر متمایز ساخته است. او مي تواند 
با کسب معرفت هاي لازم در زندگي،  اساس و بنیان هدایت، رشد و تکامل خویش را فراهم 

سازد و به سوي آنچه او را به سوي فضایل و کمالات راهنمایي مي کند، گام بردارد.
در حدیثي از امام کاظم7 آمده است:

» لازم ترین علم آن است که تو را به پاکسازي دل ]و تهذیب باطن[ رهبري کند و تباهي و 
فساد دل را بر تو آشکار سازد«.74

چون انسان استعداد پذیرش فضایل و رفع رذایل را دارد، ضروري است درباره ی شیوه ها و 
راه هاي کسب فضایل و رفع رذایل، به منظور رسیدن به کمال و فضیلت نهایي، که به نظر 

اسلام، تقرب به خداست،  بحث و بررسي لازم صورت گیرد.
اسلام، براي رفع بسیاري از رذایل و مشکلات اخلاقي، که دامن گیر بسیاري از افراد شده 
است، راه ها و روش هاي بسیار مؤثري ارائه نموده است؛ روش هایی مانند روش اعطای بینش، 
روش مطالعه و تفکر، روش تذکر و یادآوری، روش اعتدال، روش روبه رو شدن با نتایج اعمال، 
روش تغافل، روش ایجاد انگیزه و روش الگویی که با به کارگیری صحیح هر کدام از این 

روش ها، می توانیم در تربیت اخلاقی خود و دیگران موفق شویم.
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